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وهای امنیتی جمهوری اسلامی از برگزاری کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه ن سالگرد درگذشت و بیستای اعلام کرد که نیر پنجمیر

ی کردند ، جلوگیر
 .احمد شاملو، شاعر و نویسنده برجسته ایرانن

طبق روال هر سال در آرامستان امامزاده  ،شنبه دوم مرداد گفته شده که اعضای کانون و جمعی از دوستداران شاملو روز پنج  ،در این بیانیه
ی کرده و یکی از اعضای کانون را تهدید کردندطاهر کرج گردهم آمدند، اما ماموران امنیتی از ب  .رگزاری مراسم سالگرد شاملو جلوگیر

 کامل حضار، تعقیب گام
ی

وهای امنیتی تا پراکندگ  .برداری مداوم از آنان را ادامه دادندگام و تصویر بهبه گفته کانون نویسندگان، نیر
وهای امنیتی جمهوری اسلامی در سال ن از بر نیر ی کرده بودندهای گذشته نیر  .گزاری مراسم سالگرد احمد شاملو جلوگیر

گذارترین شاعران معاصر ایران و عضو هی ان کانون نویسندگان ایران و از مخالفان سرسختااحمد شاملو از تاثیر دو حکومت پهلوی  ت دبیر
 در خانه ۷۵در  ۱۳۷۹جمهوری اسلامی بود که دوم مرداد سال  و 

ی
 .اش در فردیس کرج درگذشتسالگ

ها هزار نفر از دوستدارانش از مقابل بیمارستان ایرانمهر تهران تشییع و در امامزاده طاهر کرج، در چهار روز بعد، پیکر او با حضور ده
ده شد ی به خاک سیر  .نزدیکی مزار محمد مختاری، محمدجعفر پوینده و هوشنگ گلشیر

وهای ناشناس شکسته و  وی،تاکنون سنگ مزار   .تخریب شده استبارها از سوی نیر
*** 

، نوجوانن شانزده هفده ساله بود و به دلیل آنیاد احمد شاملو، در سالزنده چه از سوی برخن منتقدان های پایانن جنگ دوم جهانن
ن فعالیت»و از سوی آیدا سرکیسیان « های شدید ناسیونالیستی گرایش» های خوانده شده با گروهی که به فاشیست« های ضد متفقیر

در تهران بازداشت شد و اسفند ماه به بازداشتگاه شوروی « هافعالیت»به جرم این  ۱۳۲۱کرد. وی سال ن تمایل داشت همکاری میآلما
ن  تحصیل را رها کند و مشغول کار در یک  ادامه یافت، باعث شد ادامه ۱۳۲۳در رشت منتقل گردید. دوران بازداشت شاملو که تا پاییر

ستان را پشت سر گذاشته بود. آشنانی احمد شاملو با زبا کتابفروشی شود. شاملو ه ی تازه کلاس سوم دبیر های خارخی به ننگام دستگیر
ن دوران بازمی ی زبان را به های روزنامهگردد، اما شاعر جوان چنان پرکار و غرق در فعالیتهمیر نگاری شد که هرگز فرصت نیافت فراگیر

ی کندهای آموزشی ر شکل آکادمیک و در موسسه  .سمی پیگیر
ها را با صدای خودش گردآورده و برخن از آن« انتهاای نی چون کوچههم»های خود از شعر جهان را در کتاب ای از ترجمهشاملو مجموعه

،ها به زبانخوانده و منتشی کرده است. در این مجموعه شعرهانی وجود دارد که اصل آن ، اسپانیانی
،  های انگلیسی، فرانسه، آلمانن یونانن

ن آراگون و  .، ترجمه کرده است…ترگ و روش است. شاملو در این کتاب، از حمله اشعاری از ناطم حکمت، گارسیا لورکا، لوئیر
ها بسیاری از این اشعار از متتن جز زبان اصلی به فارش درآمده و حدود اصالت آن چون ترجمه»نویسد: این کتاب می شاملو در مقدمه
 اصلی کاری نی  ام. اصولا مقایسهها شدهاگزیز به بازسازی آنمشخص نبوده ن

ن شعر جز از  مورد است. غالبا ترجمهبرگردان اشعار با میی
بان او، کار نی 

ن  «…حاصلی استطریق بازسازی شدن در زبان میر
نویسد: شولوخوف را نداشته، می با اشاره به این که قصد برگردان لغت به لغت اثر میخائیل« دن آرام»احمد شاملو در یادداشتی بر 

باشد معلوم که   اینفضلا نی که   آندلیل . به زبانفارشگان نویسندهبه روانی نهاد زبانن برای پیش بودم یافتهرام ای را وسیلهآرام دنمن »
وعبت   «. ندارد مردم و پویای زنده زبان  بهربطی  برند کهکار میبه  اند زبانن را از کجا آوردهفتواشان مشی

 

 های شاملوترجمه
ن ترجمه کرده است. رماننامه، رمان و داستانوی علاوه بر ترجمه شعر و نمایش هانی که شاملو ترجمه کرده است به و داستان هانی نیر

ح زیر هستند  :سری
؛ ۱۳۳۴؛ لئون مورنِ کشیش اثر بئاتریس بک، ۱۳۳۰موریوکانی  ؛ پشان مردی که قلبش از سنگ بود، اثر ۱۳۳۰نایب اول اثر رنه بارژاول، 

، ۱۳۳۷ها، اثر زاهاریا استانکو ترجمه ناقصی با عطا بقانی ؛ پابرهنه۱۳۳۴)خزه( اثر هربرت لوپوریه ؛ زنگار ۱۳۳۴برزخ اثر ژان روورزی 
ن ؛ قصه۱۳۴۴شمبون ، اثر آلیی ۸۱۴۹۰؛ ۱۳۳۷های هفتاد و دو ملت در دو جلد، ؛ افسانه۱۳۵۰ترجمه کامل  های بابام، اثر ارسکیر

؛ دست به دست ۱۳۵۱های کوچک چیتن ؛ افسانه۱۳۵۱نامه، اثر ریونوسوکه آکوتاگوا ؛ دماغ، سه قصه و یک نمایش۱۳۴۶کالدول، 
ی شده ۱۳۵۱؛ لبخند تلخ ۱۳۵۱؛ زهرخند ۱۳۵۱نوشته ویکتور آلبا  ثر روبر ؛ مرگ کسب و کار من است، ا۱۳۵۲؛ سربازی از دوران سیر

رسد ترجمه شد اما به نظر می ۱۳۵۶؛ عیسانی دیگر، یهودانی دیگر، بازنویسی رمان قدرت و افتخار اثر گراهام گرین، در سال ۱۳۵۲مرل 
با نام مسافر کوچولو در کتاب جمعه منتشی شد  ۱۳۵۸اگزویری، نخست در چاپ نشده است؛ شازده کوچولو، نوشته آنتوان دو سنت

 .به ضمیمه نوار صونی با موسیقی گوستاو مالر توسط نشی ابتکار انتشار یافت ۱۳۶۳و بار دیگر در 
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ن هم ، «بگذار سخن بگویم»چنیر ر، با ع. پاشانی
ن ک دومیتیلا چونگارا و موئما ویی  ؛ دن آرام، اثر میخائیل شولوخف، ۱۳۵۹، اثر مشیی

۱۳۸۲ 
 

 نگاریروزنامه
تر از این، نگاری فعالیت نکرده است؛ مهمروزنامه به اندازه احمد شاملو، در زمینهیک از شاعران معاصر دهد هیچها نشان میبررش

ی است که فعالیت  جامعه و در رشد جریانتاثیر
ی

 .های ادنی داشته استهای مطبوعانی شاملو بر فضای فرهنکی
 شاعر انجام شده است. شاملو مقاله ها در نیمهبخش اصلی و بزرگ این فعالیت

ی
نویسی را از نوجوانن آغاز کرد و در بیست و اول زندگ

، یعتن سال 
ی
ی هفته۱۳۲۵یک سالگ  .وقفه ادامه یافترا برعهده گرفت. این آغاز راهی بود که چهار دهه نی « ادیب» نامه، سردبیر

یه نگاری، به ویژه به عنوان وزنامههای مختلف را ادامه داد، اما حضور فعال او در عرصه ر احمد شاملو تقریبا تا پایان عمر همکاری با نشی
، از نیمه  .چهل خورشیدی متوقف شد دوم دهه سردبیر

ی  ۵۷شاملو از شهریور تا بهمن  در تهران، از « کتاب جمعه» نامهشماره از هفته ۳۶در لندن، و « ایرانشهر»شماره از مجله  ۱۴سردبیر
 .، بر عهده داشته است۵۹تا خرداد  ۵۸مرداد 

یهعمر برخن از ن ی آنشی ی  نامهها را برعهده داشت بسیار کوتاه بود؛ هفتههانی که شاملو سردبیر )سال ، پنج شماره«سخن نو»ادنی ـ هین
یه ۱۳۲۷ و سه ( ۱۳۲۹)، نه شماره«روزنه» نامه، هفته(۱۳۲۸)، سه شماره«هین نو»، زیر نظر عبدالرضا ناظر و احمد شاملو(، نشی

( از این جمله)«بارو»سینما هین و  نامهشماره از هفته  .اندزیر نظر شاملو و یدالله رؤیانی
ی ماهنامه و « هدیه»و « آشنا»هانی مانند نامه، هفته«اطلاعات دانش و هین و ادبیات»هانی چون احمد شاملو در این دوران سردبیر

ن در کارنامه خود دارد« آتشبار»هانی چون روزنامه  .را نیر
یات موثر را نداشتند. از اینتوری، چه سلطنتی و چه اسلامی، تحمل شاملو های دیکتااساسا حکومت یهها، اشعار و نشی  رو، سه نشی

نگاری احمد شاملو دارند که خوشه به دستور ساواک روزنامه جایگاهی ویژه در کارنامه« کتاب جمعه»و « خوشه»، «کتاب هفته»
ن سال  .می توقیف شدهای حکومت اسلا تعطیل، و کتاب جمعه در نخستیر

یه ی کرد و در شکل دادن به آندر میان نشی ای بود که برخن مجله« کتاب هفته»ها نقش اصلی را برعهده داشت، هانی که شاملو سردبیر
 معاصر می

ی
ن سال آن را نقطه عطقن در تاریــــخ مطبوعات فرهنکی یه، پاییر اژ آن در مدت کوتاهی  ۱۳۴۰دانند. انتشار این نشی آغاز شد و تیر

یه ۲۴به  ن برای بسیاری از نشی اژی، حتا امروز نیر ن تیر نیافتتن است. ضمن آن که اکنون جمعیت ها رویانی دستهزار نسخه رسید. چنیر
 .سوادان به شدت کاهش یافته استکم سه برابر آن زمان است و تعداد نی کشور دست

جمان مشهور و معتیی ایران در آن د
تر کسی است که با کتاب هفته همکاری نکرده باشد. برخن وران کماز میان نویسندگان، شاعران و میی

ت و دوستی با شاملو نقسیی فعال ، به دلیل معاسری ن ساعدی، منوچهر آتسیی و نصرت رحمانن تر بر عهده گرفته از اینان، مانند غلامحسیر
 .بودند

ی کتاب هفته کنا۱۳۴۱شاملو فروردین  ی کرد. وی پس از کنارهره، با انتشار شماره بیست و پنجم از سردبیر ی گیر ی از سردبیر کتاب »گیر
یه همکاری کرده است؛ از شماره «هفته  ۷۴٫تا  ۶۸و از شماره  ۴۲و دوره دوم ابتدای سال  ۳۶تا  ۲۹، در دو دوره با این نشی

 شعر معاصر « خوشه» نامهاحمد شاملو چهار سال پس از تعطیلی کتاب هفته، سردبیر هفته
ی

 ایران نقسیی مهم دارد. شد که در بالندگ
هوشنگ عسگری برگزار میشب  مدیرمسئول مجله، امیر

 و تنوع های شعر خوشه که به همت شاملو و پشتیبانن
ی

دگ شد، به لحاظ گسیی
 که در آن حضور داشتند، تا آن زمان نی 

، با اخطار رسمی ساواک توقیف ۴۷سابقه بوده است. مجله خوشه اسفند ماه سال شاعرانن
 .شد
ی  لو یک دههشام دارد. این آخرین « کتاب هفته»های فراوانن با را برعهده گرفت که در ترکیب کلی شباهت« کتاب جمعه»بعد سردبیر
یه  کشور به وجود آورد و حکومت اسلامی بیش از نشی

ی
شماره آن را تحمل نکرد.  ۳۶ای است که شاملو با آن تحرگ در فضای فرهنکی

یهشاملو در دو دهه پایانن عم ی او، پس از ش سال، با همان ر خود با نشی ، از جمله آدینه همکاری داشت، اما دوران سردبیر های مختلقن
 .به پایان رسید« کتاب جمعه»
 

 سینما
ای دوگانه داشت. علاقه شخصی او به سینمانی جدی و شاعرانه بود، اما هنگامی که خود وارد عرصه سینما احمد شاملو با سینما رابطه

وی از جریان مسلط شد،   .به بازتولید ساختارها و الگوهای سینمای بازاری پرداخت« فارش فیلم»به پیر
های بزرگانن مانند اینگمار برگمن، لوئیس بونوئل و ژان احمد شاملو در موارد معدودی که از سینما یاد کرده، از گرایش ذوقی خود به فیلم

شود. اما زمانن که این شاعر نوسرا به عرصه ماگران روایت به مرزهای شعر نزدیک میهای این سینکوکتو سخن گفته است. در فیلم
سینما قدم گذاشت، با جریان مسلط صنعت سینما که تنها هدف آن کسب سود و درآمد بود، حرکت کرد و با سخافت و ابتذال رایج 

 .در فضای سینمانی همراه شد
، به ویژه فیلمبه ع« غم نان»زمانن که احمد شاملو به خاطر  های هندی و رصه سینما روی آورد، در ایران به تقلید از سینمای واردانی

 .شدهای سطحی تولید میهای سبک و ملودراممصری که در ایران خریدار داشتند، کمدی



، اغلب بازاری، مبتذل و مذهتی بود. در سال۱۳۴۸سینمای ایران تا پیش از سال   که تلویزیون هنوز همگانن هانی ، جز چند نمونه استثنانی
ن بود، اما افراد روشنفکر و تحصیل های خارخی مانند تر به تماشای فیلمکرده بیشنبود، سینما تنها تفریــــح و سرگرمی مردم شهرنشیر

 .رفتند و کاری به کار سینمای داخلی نداشتندهای آمریکانی و فرانسوی، میفیلم
ن تجربه احمد شاملو در سینما به س کت بر می ۱۳۳۸ال نخستیر فیلمی مستند « ایتال کونسولت»گردد. وی در این سال، به سفارش سری

ایط اقلیمی سیستان و بلوچستان تهیه کرد. این تجربه باعث شد که او به فیلم و سینما کشیده شود. با استخدام در  اداره »درباره سری
های آموزشی برای فت که وظیفه آن تولید و نمایش فیلم، شاملو مدیریت واحدی را به دست گر «سمعی و بصری وزارت کشاورزی

ن با شاملو همکار بودروستاییان بود. گفته  .اند که در این پروژه شاعری دیگر یعتن سهراب سپهری نیر
خوردن  سینمانی من یک جور نان کارنامه»یاد کرده است. به گفته خود شاملو: « اسارت»عنوان شاملو، از این تجربه سینمانی خود، به

 «!ناگزیر از راه قلم بود و در حقیقت به نحوی قلم به مزدی
های تجارنی نوشت یا در نگارش و تکمیل برخن از مستقل برای فیلم نامهفیلم ۱۲بیش از « فعالیت سینمانی »شاملو طی هشت سال 

 .سازان گوناگون همکاری کردها با فیلمفیلم نامه
 سناریونی که احمد شاملو بر 

ن به کارگردانن سیامک یاسمی و  ۱۳۳۹نام داشت که در سال « اول هیکل»ای سینمای ایران نوشت نخستیر
)خواننده( به فیلم در آمد. این فیلم که به تقلید از فیلمی مصری ساخته شده بود، فروش نسبتا خونی بازیگری ناصر ملک مطیعی و پوران

 .ای مثبت برای شاملو به حساب آمدداشت و تجربه
ها کارگردانن شد. را نوشت که توسط ناصر ملک مطیعی، بازیگر پرآوازه آن سال« هامردها و جاده»نامه فیلم ۱۳۴۲در سال  شاملو 

 .شودبندی این فیلم نامی از شاملو دیده نمیاند. در عنوانهای نستی این فیلم سخن گفتهمنتقدان از ارزش
ن فیلم نوشتهشاملو، با اقتباس از داستانن  ۱۳۴۲در همان سال  صمد زاده آن « تار عنکبوت» نامهجیمز هادلی چیر را نوشت که مهدی میر

 .ساز نامی و دوست شاملو( بازی داشتند)منتقد و فیلمرا کارگردانن کرد. در این فیلم ایرج قادری و هوشنگ کاووش
ن بر پایه فیلمساخ ۱۳۴۲که با بازی و کارگردانن محمد علی جعفری در سال « دخیی کوهستان»فیلم  ای از شاملو تولید شد. نامهته شد نیر

ان»برای فیلم دیگری محصول همان سال به نام  نگ دخیی ای نوشت که سعید نیوندی نامهشاملو با اقتباس از یک فیلم ایتالیانی فیلم« نیر
ن این فیلمآن را کارگردانن کرد. شاملو در مصاحبه توانست ظرف چند روز کشید و میانن نمیها زحمت چندای گفته است که برای نوشیی

 .ای کامل بنویسدنامهفیلم
ترین ستاره ایران، را نوشت، که صابر رهیی آن را کارگردانن کرد. در این فیلم نامی  «های روستانی ترانه» نامه، فیلم۱۳۴۳شاملو در سال 

 .یعتن محمدعلی فردین بازی داشت، اما فیلم فروش قابل توجهی نداشت
صمدزاده که در سال  ساخته« بستبن»اریوی فیلم دیگری به نام سن ن سال  ۱۳۴۴مهدی میر ن از شاملو بود. در همیر به نمایش در آمد نیر

به کارگردانن ناصر ملک مطیعی ساخته شد که سناریوی آن را احمد شاملو نوشته بود. در این فیلم شاملو خود « فرار از حقیقت»فیلم 
ن ایفا کرده ا  .ستنقسیی نیر

ی داشت و نه سرگرم« داغ ننگ»های خود به نام نامهاحمد شاملو، یکی از فیلم ۱۳۴۴در سال  کننده را کارگردانن کرد که نه ارزش هین
ن اظهارنظر کرده است: بود. شاملو درباره این فیلم، این کننده تهیه»فیلم انداخت و گفت:  کنندهگناه این شکست را به گردن تهیه»چنیر

خواستم جانی کشید که من تنها آوانسی که میهای موردپسندش را به فیلم اضافه کرد، و کار بهوانست در جریان کار، صحنههرچه ت
 «... حذف نامم بود که البته با آن هم موافقت نشد 

می. این فیلم جمعیتی به روی پرده آمد به کارگردانن سیامک یاس« گنج قارون»ساختی به نام ، فیلم سینمانی نسبتا خوش۱۳۴۵در سال 
ن به احمد شاملو نسبت های سینما کشاند و رکورد فروش فیلمشمار را به سالننی  های سال را شکست. سناریوی این فیلم را نیر

 و روزنامه، کار سینما را به تدریــــج کنار گذاشت. هم فعالیت۱۳۴۰شاملو از میانه دهه .اندداده
ی

 نگاری تمام وقت و انرژیهای نویسندگ
 .های پراکنده در سینما آلوده کردشد آن را با فعالیتگرفت، و هم در دنیای شعر به نام و اعتباری دست یافته بود که دیگر نمیاو را می

در فیلم شد، برای نمونه شاملو دیگر با صنعت سینما کاری نداشت، مگر آن که گاه در فیلمی شعری از او خوانده یا نامی از او برده می
 .خواندشود که یکی از اشعار خود را میبه کارگردانن پرویز صیاد، که دو بار صدای احمد شاملو شنیده می« بستبن»
 

 مواضع سیاسی و اجتماعی شاملو
نامه شاملو در اتخاذ مواضع سیاش بسیار صریــــح و محکم بود هر چند که وی عضو هیچ سازمان سیاش نبود اما وی در گفتگو با هفته

 :، گفته است۱۳۵۸خرداد  ۱۱، «صورتهران م»
ای دموکراتیک کوشا هستند پیش از این هم گفتم: من عضو هیچ یک از احزاب نیستم، اما عملا با همه احزانی که برای ایجاد جامعه»

شاعرانه»گویید: صدایم. ولی راستی چرا میهمپا و هم  عملی جدا می«موضع غیر
ی

م که شعر، دانید؟ من معتقد؟ مگر شعر را از زندگ
دهم و توان به تلقیات اجتماعی هر شاعر نر برد و به عنوان نمونه، شعری از خود به شما میگویاترین سندی است که بر اساس آن می

 :امتان چاپش کنید. آن را در سال چهل و یک نوشتهالئو کنم به عنوان پاسخ اصلی من به این ستوصیه می
 … از مرگ»

 ماهرگز از مرگ نهراسیده
 اگر چه دستانش از ابتذال



 .تر بودشکننده
 .هراس من ـ باری ـ همه از مردن در سرزمیت  است

 که مزد گورکن
 از آزادی آدمی

 «. تر باشد افزون
 

ها معتقدند، پذیر باشد، بعصین ها، توجیهآیا، اصولا لحظانی وجود دارد که سانسور و تحدید آزادی»شاملو در جواب سئوال دیگری که 
ن جواب داده است: «زها بله؟این رو  ای وجود ندارد که به سانسور و تحدید آزادی به طور مطلق و یک قلم: نه! هیچ لحظه»، چنیر

 .افتداش سائیده شد از رواج میترین گوشهاجازه حیات بدهد. آزادی سکونی است که اگر نامرن  
 بیش نیستتر کند از خودش در وحشت است، از افشای حقیقت میآن که سانسور می

ن
 .سد، چرا که خودش فریب و دروعی

 البته معمولا قدرت حاکم است که دست به سانسور و اختناق می
ی
ن جهت است که وجود سانسور و اختناق به سادگ زند، و به همیر

 «.تواند دلیلی قاطع بر غاصبانه بودن قدرت حاکم شمرده شودمی
 در گفتگونی با هفتهشاملو، هم

ن  :، از جمله گفته است۱۳۵۸خرداد  ۴، «صورتهران م»نامه چنیر
کشتند که شیعه است، زمان شاه کند. زمان سلطان محمود میهایش فرق میچماق و تپانچه و زندانش همان است، فقط بهانه »... 

وطهکشتند که بانی است، زمان محمدعلی شاه میکشتند که ستن است، زمان ناصرالدین شاه میسلیمان می است، زمان  کشتند که مشی
وطه است، زمان کرهرضاخان می زنند که منافق است کشتند که خرابکار است، امروز تو دهنش میاش میکشتند که مخالف سلطنت مشی

یش عوض نمینشانند و شمع آجینش میو فردا وارونه بر خرش می ن یم چیر شود: کنند که لامذهب است. اگر اسم و اتهامش را در نظر نگیر
کشند که ها میهاست، عربکشند که طرفدار فلسطیتن هاست، حالا تو اسرائیل میکشتند که طرفدار یهودیتلری میتو آلمان هی

ها کشند که کمونیست است، کمونیستها میکشند که فاشیست است. فاشیستها میهاست، صهیونیستجاسوس صهیونیست
ن طرفداری میکشند که پدرسوخته اها میکشند که آنارشیست است، روسمی کشند که حرامزاده سنگ روسیه را ها میکند، چیتن ز چیر

یتچه قصابخانه… کشند کشند و میکشند و میکشند و میزند، و میبه سینه می  !ای است این دنیای بشی
، انسان اندیشمند، انسان آزاده، هیچ کجا در خانه خودش نیست، همه جا تنهاست، همه جا در اقلیت  محض است. چگونه اما قربانن

توان دستی به برادری پیش برد وقتی دهد؟ چگونه میتوان برای جهان نوی طرخ ارائه کرد در حالی که تعصب مجالی به اندیشه نمیمی
توانم کنار تو حقی برای خود قائل باشم که تو خود را مولا و صاحب من دانن و خون مرا شمری؟ چگونه میکه تو وجود مرا نجس می

، تو که پیشاپیش، قبل از آن که من لب به سخن باز شناش؟ چگونه میمی حلال توانن در حق و ناحق سخن من عادلانه قضاوت کتن
 ای؟کرده باشم مرا به کفر و زندقه متهم کرده

م که در آن، موجودات ما باید خواستار جهانن باشیم که در آن، انسان در انسان به چشم بیگانه نظر نکند. ما باید خواستار جهانن باشی
ی به گروه ، به گروهبشی ، به مرزهای فکری متعصبانه تقسیم نشود و عقل و خرد های نژادی، به محدودههای مذهتی )که های جغرافیانی

)که معمولا یکی )که معمولا دوتاست( مغز را های ریاضن تابعیت کند تا مشتمعمولا در اقلیت است( محکوم آن نباشد که از نسبت
د ا  «. ست( زیر سلطه خود بگیر

ن از احمد شاملو پرسیده شده که   «رسند؟آیا هین و سیاست جانی به هم می»در یک گفتگوی دیگر نیر
ن پاسخ داده است:  نواخت. شاه اسماعیل خودمان صدها هزار نفر کشید و چنگ میآه بله، حتما. نرون شهر رم را به آتش می»وی چنیر

عالم را در ستایش شادی ساخت و هیتلر که آرزو داشت نقاش بشود، … ترین سمفونن . بتهوون عظیمگفتزد و غزل میرا گردن می
ن شاه هم شعر میترین رنجعظیم پرورد. اما، برای یک کرد و نقاش میسرود و هم نقاشی میگاه تاریــــخ، کشتارگاه زاخسن هاوزن را. ناصرالیر

رسند: متاسفانه انسان برایش با بادمجان تفاونی نداشت. خب بله، یک جانی به هم می زنده پوست بکنند. داد سارق را زندهتکه طلا می
 .«.بر سر نعش یکدیگر

ن تاکید کرده است ن چنیر  :شاملو درباره وظایف روشنفکران نیر
 دنیانی بر اسا»

ن ایط، در وظیفه بنیادی او که ساخیی ن یا چنان بودن سری  است. چنیر
ی

س عدل و خرد وظیفه روشنفکر همان وظیفه همیشکی
ی نمی ایط البته میاست تغییر های مختلقن را توصیه کند که هدف آن اجرای وظیفه است و انتخاب تواند تاکتیکدهد. اقتضای زمان و سری
د که مبحث دیگری استها صورت میها و نظرگاهآن بر طبق سلیقه  «. گیر

انن یکی از بحث گذار و پرسر و صدای شاملو، سخین هانی که هم خشم آمریکاست. بحث« کالیفرنیا-برکلی»دانشگاه  اش در های تاثیر
 .ها و هم حکومت اسلامی را در نر داشتطلبان و ناسیونالیستسلطنت
ا»مرکز پژوهش و تحلیل مسائل ایران »به دعوت  ۱۳۶۹در سال  برگزار شد که « کالیفرنیا-برکلی»لسانی در دانشگاه ج  (CIRA)«سیر

ران یکی از این جلسات زنده یاد احمد شاملو بود. وی در این جلسات، با و ادبیات و شعر معاصر فارش بود. سخن هدف آن، بررش هین 
امون  پیر

 زیادی را مورد بحث و بررش و نقد قرار داد. شاملو، این «شاهنامه»ایراد سخنانن
ی
، مسائل متعدد سیاش و تاریحین و فرهنکی

های آن ایراد کرد و با ت و نقد برای رسیدن به حقیقت و نقد روش روشنفکری ایرانن و مسئولیترانن را در توجه دادن به حساسیسخن
ن پاسخ برای اصلاح فرهنگ و باورها فراخواند  .طرح سؤالی فرهیختگان ایرانن خارج از کشور را به بازبیتن و نقد اندیشه و یافیی



، درباره تاریــــخ،شاملو در آن سخن  و فرهیخته،   فرهنگ و استوره شناش نظر داد و با گویسیی در درخور  رانن
ی
یک ادیب و شخصیتی فرهنکی

، سهراب سپهری، اخوان ثالث و…  ارئه داد؛ از کورش، کمبوجیه، داریوش و ونن  …گرفته تا فردوش و ابوریحان بیر
ی به ایران اشاره کرد و بر پایهرت آریانی رانن خود به مهاجوی در بخسیی از سخن ن پژوهش ها از جنوب سییی ، زبانهای زمیر شناش شناختی

، سخن گفتشناش و بررش منابع و نوشتهو استوره  .های کهن ایرانن و زرتشتی
ن گفت:   شاملو  و مشهور به  گئومات  اسم به است شده برده نام از مردى باستان ایران در تاریــــخ»در بخش دیگری از سخنان خود چنیر
اف و روحانیان و درباریان سرداران با توافق کمبوجیه   کوروش، پشش  از مرگ پس که  دانیم. میغاصب  رسید و براى سلطنت به و اسری
 سالانه ، با دریافتاز آن و پس مغلوب ملل اموال با غارت نخست که  گشانی و جهان جنگ جا لشگر کشید، چونآن به مصریان چپاول
اف ىتنها از طبقه که  سپاه سرداران روزگار براى ، در آنداشته ملازمه از ایشان وخراج باج بسیار  کار تولیدى  شدند، نوعیمی انتخاب اسری

 !(گفت  دىرا کار تولی خورىو باج غارت .)البته اگر بتوانآمدهمی حساببه ثمربخش
 روزگار دیوانه هاىخودکامه : همهبریزم تانرا رو دست پاکى و آب صادرکنم کلی  حکم رانن تاکید دارد: بگذارید یکشاملو، در این سخن

 این را به باید آن بدهم رىتبیش خود شمول حکم به کند. و اگر بخواهم  را ثابت نکته تواند اینمی راحتی به شناشروان اند. دانشبوده
م تاریــــخ هاى: خودکامهکه  کنم  اصلاح صورت

َ
ى یک یک از د ن م شان: همهشدهمی شانچیر

َ
نگ، مَ از د

َ
  ترشاناند و در بیشبوده ش

ی
 مشنکی

ى دیوانه عالی مقام به تا حد وصول  قدر دوروبرشانزاد، آنخانه نثار و چاکراننجا هاىها، غلامدوروبرى . یعتن رفتهمی پیش زنجیر
مبکرده  موسموس

ُ
کبیر و رهیی   و داهی الشانعظیم اند و نابغهکشیده  را لیس جاهاشان اند و بعصین گذاشته  بشقاب را توى شاناند و د

 یکی است؛ آن داشته ها دیگر یکهو یابو ورشانخرسرىو آ شده مشتبه خود حریفان امر به یواشیواش اند کهکرده  شان ِخردمند چَپان
 است مارى ، اسکندر ادعا کرد نطفهخدا هستم پش شخص بنده من که  شدهدیگر مدعی یکی ، آنپش آفتابم من که  زده سرش به ناگهان
پش شمشیر  شد کهرا از یاد برد و مدعی بود پدرش داده را اجاره خانهبالا  اول از همان که   و نادرشاه خزیدهمی بسیی مامانش ها بهشب که

ه و نوه  .شمشیر است شمشیر و ندیده شمشیر و نبیر
ن  میان شاملو، در ادامه گفته است: فقط  براى بود که هانی ملنگ نوع آقا از آن . اینجداست بینوا از الباقی  کمبوجیه  حساب تاریحین  مجانیر

 ؛ معروفقولبه  بگذارند. چون بدهند یا خار زیر دمبش تکان اشجلو پوزه سرخ ها پارچهدور و برى نداشت لزومی کردن  گرد و خاک
اف )کهوضعخل مردک رقصید. اینمی دمبکمستعد بود و نی  اشماده بلوغ اوان از همان خودمان ن تنها به هم اسری  تختاو را به یلدل همیر
وزى به از رسیدن باشد( پسخودشان تو چنگ افسارش بودند که نشانده کرد، به   نواخ در آن که  شمارىنی  و جنایات بر آن مصر و پیر

ى کلی  این قلبا معتقد شدند که مصریان افتاد که روزى داد. به دست اشبه هارى به شبیه و حالتی  و صرع و ضعف شد. غش زنجیر
 .اندکرده  بر او نازل اشکارانهجنایت اعمال مکافات مصر به خدایان که  است کیفرى  بیمارى

ى ایران از ملت در آن که  آنبرد، حال می نام ایران ملی حماسه عنوان به از شاهنامه  سابق رژیم شاملو در ادامه گفته که: بلندگوهاى  خیی
رادیو در  تاسیس از ابتداى بود که ، اگر جز اینکند. خوبمیمتجلی  شاه را در کلمه و ملت وطن جا مفاهیم همه و اگر هست نیست
ب به هر روز صبح ایران ؟ و است اىصیغه چه روز فرّ شاهنشهی کردند. آخر امروزهنمی فرویش مردم اعصاب توى زورخانه دمبک صرن
 را بشناسد؟ دیگرى سیاش نظام توانستهنمی مطلقه جز سلطنت فردوش  که  ما چه به تازه

 که  است ضحاک فقط  در شاهنامه نوشتید کهمی کردید و در آنمی تالیف نی یا رساله یا مقاله داشتید کتاباگر شما برمی در ایران
 و دست برداشته را از میان اجتماعی هاىمحدودیت دلیل همان و به فلان به آدم ؛ و اینبرخاسته مردم توده از  ندارد پس شاهنشهیفرّ 
اما  کرده  بر او قیام نامی ؛ و کاوه و خرد بوده انصاف حکومت  نظر فردوش خلافبه حکومتش ، پسزده اجتماعی عمیق اصلاحات به
 اوضاع بازگرداندن براى ضدانقلانی  شود، کودتانی تعبیر می کاوه   قیام به چه آن درواقع پس او نشانده جاىجمشید را به و ترکه از تخم یکی
ن  به ، اگر چوببوده گذشته  استثمارى روالبه  اجازه زمینهشما دراین تتبعات ماحصل به کمدست که  قدر هستکردند، ایننمی تانآستیر

از حافظ،  من هاىبر سر برداشت که  . چنانکوبیدندتانمی هزار وسیله ، بهرفتدر می شاناز دست نحوى به دادند و اگر همانتشار نمی
شد  عوض اوضاع که  عد همکشید، و ب  محاکمهمرا باید به  صادر فرمودند که ؛ راىوقاحت درکمال رژیم فرهنگستانن  پشمی شاخ استادان

 .را گرفتند جلو انتشارش کلیبه 
 :جا هستندوجود دارند و آن و واقعیات حقایق . پسخوب
 فیلمی اند، توىداده قلم را کفر و الحاد به شانخواندن که  هانی کتاب  حافظ، توى دیوان ، توىبیستون نبشتهسنگ شاهنامه، توى توى
ى دهد و توىرا نمی دیدنش سور اجازهسان که ن ىپیش نام ، بهبدآموزى نام ، بهاخلاق نام به ها و سانسورشاندولت که  هرچیر از  گیر

 حاکمی رژیم دنیا، هر  شوند. در هر گوشه مانع با آن را از مواجهه مردم کنند تودهمیدیگر سعی و هزار بهانه هزار نام اندیشه و به تخریب
ى که ن ى هست کلگ  رژیم در کار آن فکر کنم که  دهممی حق خودم به داد، من قلم الانتشار بهرا ممنوع چیر ن  پنهان خواهد از منرا می و چیر
 .کند
 ما و مردم فکرى بشود و سلامت مانوارد بدن میکرب گذاریمما نمی» : کنند کهمی توجیه عبارت سانسور را با این ها اعمالاز نظام نی پاره

 ماند. می محفوظ مخالف اندیشهدر برخورد با  فقط جامعه فکرى گویند. سلامتمی مهمل دانند کهمی هم ها خودشانـ آن« کند. را مختل
 عقیده توانممی هنگامی فقط . منکنم  تحریک نادرستی  ىرا با اندیشه منطقت من که  اندیسیی می درست بدانن  توانن می هنگامی تو فقط
ن   سخن تو اجازه که  کنم  را اصلاح سخیفم  از درستی  زنن می من دهان بند بهپوزه تو که خریدار ندارد، پس مزخرف . حرفباشی  داشته گفیی
هستید؟  جامعه فکرى سلامت آشکارشود. نگران فریبت خواهیو نمی اىداده یبرا فر  . مردمترشمی من ، از نفوذ اندیشهمن اندیشه



ن  جامعه فکرى شوید؟ سلامتمی آزادش اندیشه چرا مانع پس  که  است و جاهلیت بر ضد خرافات واکسیناسیون تنها در گرو همیر
ن  درست عوارضش  .شودآشکار می تعصب تب با نخستیر

  ها که. آناست لازم اندیشه آزادى فقط عقل متسلا  براى
ی
کشند روشنگر دیوارمی هاىبینند جلو اندیشهمی زیان فکر و تعقل از شکفتکی

ىبحث هر سخن جاىآنان را به شده بندىبسته ىکارانهفریب احکام مردم هاىکوشند تودهو می ن بر  خود را  هاىبپذیرند و اندیشه انگیر
 .کنند  زیرسازى شده داده مفید تشخیص برایشان که  قالتی  احکام همان اساس
ن  راه باشد، براى داده خود را از دست فکرى خلاقه قدرت سانبدین که  نی توده و  خویش اجتماعی قدرت و شناخت حقایق به جسیی

ن  توجه شعور و حتا براى پیداکردن  . زیرا کشفاست خویش جامعه منداناندیش فکرى فعالیت به خود محتاج انسانن  قوقح به یافیی
ن  این که  حقیقتی   ؛ و فقدانباید با آزاداندیسیی می طور قطعطلبد و به می عاشقانه باشد ریاضتی  شده مدفون و خدعه فریب در اعماق چنیر
ایطی گرفتار چنان  توده ناگزیر در خصلت هم این بشود که پشتیبانن  جاهلانه تعصب  .نخواهد بود سری

 تپش ها بهخانقاه ، از میانمراکز اسلامی از قلب داد و درست هم دست به و شعر دست و موسیقی  و رقص ، نقاشی شاملو گفته که: بارى
ن  هم ظاهرا مسلمان ىحتا در قصور خلفا سرشار از زیبانی  فرهنگ درآمد و غریو این ىافکند. تا اینطنیر با  و مبارزه مقاومت جا رهیی

  به و حدت شدت به دربار خلفا که رغمبود و علی و آزاداندیشان متفکران
ن
 بود، تصوف پرداخته سرکش صوفیان و قمع و قلع کسیی صوق

 .درآمد مذهتی  راکز اصلیم صورتها عملا به خانقاه جا نفوذ پیدا کرد کهتا آن
 نکته توانم. اما میچه ساخت از آن ایرانن  تصوف که  و اسلامی بوده چه عرنی  اسلام بدهم نشان که  نیست آن جا مجالاین متاسفانه
 :خروار است نمونه مشت ، کهکنم  را نقل صوفیه از سران یکی از معتقدات کوتاهی

ونبودند در خانقاه گرد آمده  صوفیان» ا جنبانید و گفت سرى خدا(. شیخ است بزرگ«)اکیی الله» که  برخاست اذان بانگ ، و از بیر
َ
ن
َ
: ـ و ا

ُ مِنه  «!(ترماز خدا بزرگ )من.  ُاکیی
 ىرا از درونمایه آن ایران رساند، پادشاهان امانج را به خودش اجتماعی سیاش نقش کهاز آن . پسکجا کشید؟ ـ هیچ  به اما کار تصوف

 
ی
تر، مزاحمساختند تا نی  معطله آلت آوردند و ازش درش مسلگ و درویش و مفتخورى پفیوزى صورتکردند و به   خالی و ملیش فرهنکی

  نوکرى بتوانند به
ی
دگ و  اجمالی طرخ این را بریزند. البته طلبانو استقلال نخواهاوطن افتخار کنند و خون عرب دربار خلفاى و سرسیر

ده بود  چه عظیم نهضت آن که  بگویم تا بتوانم را دادم طرح باشد. این هم نادرست هایمبرداشت نی پاره و بعید نیست دادم بود که فشی
ى اول از همان روز گفتند تصوف هاىسیاست تضاىاق مزد، به به قلم مغرض مورخان شد. اما بعدها که و چه ن و  خورىمفت چیر

ل وخ را مثل حکم ، ما ایننبوده مسلگو درویش گدامنسیی  ن  .پذیرفتیم مین
واناگـر گفته ل مانند وخ را هم حکم ، اینبوده و انصاف مظهر عدل طلبباز فرصتدودوزه آدمکش اند انوشیر ن و اگر  ایمرفتهپذی مین
  کرده  اشتباه فردوش 

ی
ما  حقیقت و مشتاق کرده  تحصیل ، حتا طبقه؛ جازدهصورت آن ضحاک را به و اسطوره داشته کفشبه  یا ریکی

ن حکم ل وخ او را مثل نیر ن  …اندپذیرفته مین
طلبان و برخن نویسندگان خت و از ناسیونالیسم ایرانن و سلطنترانن شاملو، انگار به اصطلاح ناگهان آب در لانه مورچگان ریاین سخن

یعتمداری …گرفته تا حکومت اسلامی و مذهبیون و ، علیه وی گرد و خاک به پا کردند. از کیهان لندن تا کیهان تهران به مدیریت سری
ن حملانی شودای این در موسسه کیهان، علیه شاملو نوشتند و شیون راه انداختند. اما شنماینده خامنه  .املو کسی نبود که مرعوب چنیر

ن شماره کتاب مهم  اولیر
داری و گرایشات مختلف آن مانند گرایشات ، با شناخت سرمایه«جمعه»تر از همه، احمد شاملو، در معرقن

ن هشدار  مردم ۱۳۵۷انداز سیاش و اجتماعی آینده انقلاب مانده بورژوانی ناسیونالیستی و مذهتی آن، با تحلیل چشمعقب ایران، چنیر
تواند داشت، از هم اکنون نهاد روزهای سیاهی در پیش است. دوران پردباری که، گرچه منطقا عمری دراز نمی  …اول دفیی »داده بود: 

ه خود را آشکار کرده است و استقرار سلطه خود را بر زمینه و  ای ار نقن دموکراش، نقن ملیت، و نقن دستاوردهای مدنیت و فرهنگتیر
ن خویش در هم خواهد هین می  به ناگزیر پایدار نخواهد ماند، و جیی تاریــــخ، بدون تردید آن را زیر غلتک سنگیر

ن دورانن جوید. این چنیر
 متحمل خواهد شد که نی گرفت. اما نسل ما و نسل آینده، در این کشاکش اندوه

گمان سخت کمرشکن خواهد بود. چرا که بار، زیانن
یون مطلق ط امحاء مطلق فکر و اندیشر اندیشه آزادی را دشمن میزده هقشی ممکن میدارند و کامگاری خود را جز به سری  شمارند. ه غیر

ن هدف نظامی که هم ن گامکوشد پایهاکنون میپس نخستیر ب چماق و دشنه استحکام بخشد و نخستیر های خود های قدرت خود را به صرن
 کشور برداشته، کشتار همه تن به هستهها و هجوم علکشیدن کتابخانهرا با به آتش

ی
ی و تجاوز آشکار به مراکز فرهنکی های فعال هین

اند و غباری کنان به حرکت درآمدهمتفکران و آزاداندیشان جامعه است. اکنون ما در آستانه توفانن روبنده ایستادهایم. بادنماها ناله
ناه برد، زبان در کام و سر در گریبان کشید تا توفان بیامان بگذرد. اما های سکوت پطاعونن از آفاق برخاسته است. میتوان به دخمه

ن را تجویز نمیکند. هر فریادی آگاهکننده است، پس از حنجره ن خویش فریاد رسالت تاریحین روشنفکران، پناه امن جسیی های خونیر
 نابرابر به میدان آمدهپوش روشنفکران متهعد خواهیم کشید و حدوث توفان را اعلام خواهیم کرد. سپاه کفن

ی
ای اند. بگذار لطمهدر جنکی

 و مدنن خلقآید نشانهکه بر اینان وارد می
ی
های ساکن این محدوده ای هشداردهنده باشد از هجومی که تمامی دستاوردهای فرهنکی

 «. جغرافیان  در معرض آن قرار گرفته است
نوشته است، یعتن سالی که هنوز چند ماهی از انقلاب  ۱۳۵۸مرداد ماه  های پرتلاطم و متحولاحمد شاملو، که این مطلب را در سال

آن دوره از حزب توده تا طیقن « چپ»های به اصطلاح نگذشته بود و بسیاری از روشنفکران و حتی احزاب و سازمان ۱۳۵۷بهمن ماه 
یالیست»های فدانی خلق به دنبال امام از سازمان چریک ه، تحلیلبودند و درباره موقع« ضدامیر  خمیتن و غیر

علمی یت طبقانی های غیر
طبقانی به خورد جامعه می های کوچکی در ایران، در مقابل دادند، تنها بخش کوچکی از روشنفکران آگاه مانند شاملو و یا سازمانو غیر



تاسفانه بسیاری از روشنفکران در آن حاکمان تازه به قدرت رسیده، با جان و دل به دفاع از آزادی، برابری، دموکراش و رفاه برخاستتد. م
 تفسیر کرده و مبارزه سیاش و اجتماعی بر علیه ارتجاع و دیکتاتوری و ستم و استثمار بر انسان

ها را دوره مانند امروز، هین را برای هین
باختگان املوها و همه جانبند جمهوری اسلامی، حتی از مرده شرو جای تعجب نیست که حاکمان قدارهوظیفه خود قرار ندادند. از آن

های یاوبود وی زنند و یا مانع برگزاری مراسمبرند، حتی دست به تخریب مزار آنان میراه آزادی و برابری و دموکراش در هراس به سر می
ن اعمالی، این واقعیت را در مقابل جامعه قرار میمی ر نامی و پرچمدار آزادی دهد که دشمنان آزادی، حتی از مزار و یاد این شاعشوند. چنیر

ن ترس و وحشت دارند. اما سردمداران این رژیم اختناق و جهل و جنایت، نیک می خواه راه شاملوها و ها انسان آزادیدانند که میلیوننیر
ر دارد، هیچ ابانی شان قراهانی که در مسیر مبارزهباختگان راه آزادی و برابری و عدالت اجتماعی را با همه خطرات جانن و سختی همه جان

وزی کرده  .اندندارند و عزم پیر
ای داشته و هنوز هم در میان نسل جوان این جایگاه مهم را تر، شاملو جایگاه ویژهبه این ترتیب، برای نسل قبل و نسل ما و نسل جوان

ایم از اشعارش عشق به آزادی و برابری را خوانده کنیم. در انبوهیها و کلام وی، خودمان را پیدا میچنان را دارد. ما در افکار و فعالیتهم
 و با جسم بیمارش، از مبارزه دست نکشیدایم. شاملو، حتا در سالو یا از زبان خودش شنیده

ی
 .های آخر زندگ

ک»محور شاملو، به شعرهای انسانیت « گرسنگان»و « برهنگان»، و «خیابان»و « کوچه»و « مردم»، «مبارزه»، «عشق»، «درد مشیی
 .رساندپردازند، و جایگاه والای انسان انسان آزاد و متعهد و آگاه را به اوج میمی« قربانیان»و « زندانیان»و 

ن به خواننده روحیه مقاومت می« الف. بامداد»شعر وی، حتی شعرهای عاشقانه  اض نیر دهد. برای او توقف مرگ است. او در اعیی
، شاد دیدن انسان است ای برای مبارزهزیست. شعر برایش وسیله  .و نواندیسیی
  شاملو، نه تنها خود دغدغه

ی
مبارزه و آزادی و مردم را در دل داشت، بلکه تمامی آحاد جامعه را دعوت به توجه به این مبارزه و همبستکی

 :مردم با همدیگر این درد بزرگ را حس و لمس کنند کرده و دوست داشت همه
 امیاران ناشناخته
ان س  وختهچون اخیی

ه فرو ریختند سرد  چندان به خاک تیر
 که گفتی 

 دیگر
 زمیر  

 همیشه
 ستاره ماندشتی نی 

 گاهآن
 من

 که بودم
 تاریک درد خویش جغد سکوت لانه

 چنگ زهم گسیخته زه را
 یک سو نهادم

 فانوس برگرفته به معیی درآمدم
 گشتم میان کوچه مردم

ر افشاناین بانگ با لب  ام سرر
 !آهای» -

 !ها به خیابان نظر کنیدشهاز پشت شی
 !خون را به سنگفرش ببینید

 فرشگاه است گونی به سنگاین خون صبح
 تپد دل خورشیدکاین گونه می

 «… های آندر قطره
 «(بر سنگفرش»باغ آینه، )

های نیما ی از سرودهچون در شمار کند. در شعر شاملو، هماجتماعی را توصیه می-در واقع شاملو، در این قطعه خویش، عصیان سیاش
 .یافت، وجود دارد« مدارانسانیت»بیتن توان از حضور یک جهانزاد، میو فروغ فرخ

زمان با هدف افشا کردن استبداد و خفقان های شاملو، تحت تاثیر مستقیم رخدادهای سیاش و اجتماعی، و همشمار فراوانن از سروده
ن اجتماعی و یا خاطره جانسروده شده است. از این میان، تعداد از آن ضیر

 .باختگان سیاش همراه استها با نام و نشان معیی
 !ستیاد احمد شاملو همیشه گرامی

 ۲۰۲۵ژوئیه  م ژوئیههفتبیست و –۱۴۰۴مرداد  پنجم شنبهیک
 



 ضمایم: 
 بیانیه*

ن سالگرد درگذشت احمد شاملو، یاد شاعر بزرگ آزادی را گرامی میدر بیست  .داریموپنجمیر
 
ن

 در برابرمچراعی
ن

  به دستم چراعی
 .روممن به جنگ سیاهی می

 است که هم از آغاز در گوش مدهوشان خواند
ی

 :سخن از شاعر بزرگ
 !خلایق"

 مستید و منگ؟
 "کنید؟یا به تظاهر تزویر می
ن شماره یهو در نخستیر انه بانگ زد ۱۳۵۸مرداد ۴ی کتاب جمعه مورخ ی نشی  :پیامیی

 ".روزگار سیاهی در پیش است"
تردید معرف ادبیات نوین ایران است. با نویس و مبارز راه آزادی. او نی احمد شاملو انسانن چندوجهی است، شاعر، نویسنده، فرهنگ

اندیشان بود، روشتن بخشید. این راه با تلاش ی شعر نوین ایران، راه نیمایوشیج را که از همه سو در معرض هجوم کهنهحضور در صحنه
اندیشان را به کنار راند. اما شاملو همچون تمام شاعران بزرگ در راهی که بسیار زود به راهی کوبیده ان همراه، تمامی کهنهاو و دیگر شاعر 
 .ی دیگری پیش گرفت که راهگشای مسیر شکوهمندی شد که بسیارانن دیگر در آن گام نهادندشود، ادامه نداد و شیوهو مألوف بدل می

یهای که  شاملو در هر عرصه ، هرگاه در نشی ای، حتا گمنام، قلم زد یا فضانی گام نهاد، مهر و نشان خود را بر آن زد. در فضای مطبوعانی
یه بدل به ساحتی نو و درخشان شد. گرچه همواره سلطه های ی خفقان ناشی از سانسور، در تمام سالدر اختیار گرفت، زودا که آن نشی

یات را به ورطه  او، آن نشی
ی

 .طیلی کشاندی تعزندگ
نویسی، نه در ساحت معمول آن، به زبان عامیانه روی آورد که همواره در کنار زبان "ارکاییک" آبشخور او بود، کوشسیی در فرهنگ

 .سوز داشت و "کتاب کوچه" یادگار بزرگ او در این زمینه استطاقت
ن هرچند آثار زیادی از او باقی نمانده، اما آنچه از او می ن شناسیمدر طین ن عمیق اوست در سطحی فراتر از فضانی که طین آمیر ن

، معرف نگاه طین
 .مکتوب ما دارد

 ای نشان بدهد. شاملو نه یک تن که گروهی آدمی بود، در سرکسیی به ساحتدر ترجمه همواره درنر آن بود که زبان تازه
ی

 های فرهنکی
گاه در برابر قدرت و خفقان و ن دانست، اندیشمندی که هیچی منشور کانون نویسندگان ایرااحمد شاملو را باید صورت تجسم یافته

ن تلاش ن و مبارزهسانسور تسلیم نشد و هرگز سانسور را به رسمیت نشناخت. از نخستیر ن آن جرقههایش در نوشیی ی ی اجتماعی تا سوخیی
، حضورش انکار سانسور و خفقان و سرکوب بود. نزدیک به شصت سال با قلم و کلام، قدرت ن و خفقان را به مبارزه طلبید و هرگز  واپسیر

 .سر طاعت و تسلیم در برابر خودکامگان دوران فرود نیاورد
ن سالگرد درگذشت شاعر بزرگ آزادی؛ احمد شاملو، پنجشنبه ما اعضای کانون نویسندگان ایران به  ۲رسم هر سال در بیست و پنجمیر

 .کنیمیابیم و مزارش را گلباران میحضور میصر در گورستان امامزاده طاهر کرج ع ۵، ساعت ۱۴۰۴رداد م
 ۱۴۰۴تیر  ۳۱

 کانون نویسندگان ایران
 
ان *  ممانعت از برگزاری مراسم سالگرد احمد شاملو؛ تعقیب و تهدید حاض 

ن سالگرد درگذشت شاعر آزادی؛ احمد شاملو بار دیگر اعضای کانون نویسندگان ایران و شماری از دوستان و  در بیست و پنجمیر
دهدو  وهای امنیتی در داخل و خارج گورستان مواجه شدندستداران او، با حضور گسیی  .ی نیر

داشت یار دیرین خود و شاعر عصر طبق روال هرسال اعضای کانون نویسندگان ایران برای گرامی۵ساعت  ۱۴۰۴مرداد  ۲امروز پنجشنبه 
وهای امنیتی از حضور اعضای کانون هبزرگ مردم؛ احمد شاملو در گورستان امامزاده طاهر کرج حضور به ن نیر م رساندند. این بار نیر

 .نویسندگان ایران و دوستداران شاملو بر مزار او ممانعت به عمل آوردند
ان کانون نویسندگان ایران همراه شد  .این ممانعت در انتها با تهدید یکی از اعضای هیئت دبیر

 کامل حضار، به تعقی
ی

وهای امنیتی تا پراکندگ  .برداری مداوم از آنان پرداختندب گام به گام و تصویر نیر
 کانون نویسندگان ایران


